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دانست، بلكه توان صرفاً توسعه كمي و عرضي آن  جهانشمولي حقوق بشر را نمي: هچكيد  
در حقيقت، مفروض چنين . بيشتر مراد از حقوق بشر جهانشمول حقوقي كيفي و است

حقوقي اين است كه ريشه آن در هر انساني يافت شود و در هر زمان و مكاني قابل احقاق 
و اعمال است؛ بنابراين حقوق بشر جهانشمول، حداقلي از حقوق طبيعي و فطري است كه 

لذا اين كشف و فهم حقوق بشر . مند است كه انسان است از آن بهره هر انسان از آن جهت
اي همواره  جهانشمول امر جديدي نيست، بلكه در تبار شناسي از حقوق بشر چنين دغدغه

اي  مطالعه. شود سخن گفته مي» حقوق طبيعي«مدنظر بوده است، به ويژه آن گاه كه از 
و جوهره » طبيعت«حقوق طبيعي يعني  در مكتب» حقوق طبيعي«اي بين بنيان  مقايسه

براي دستيابي به حقوقي جهانشمول » فطرت«حقوق انساني در مكتب اسلام اسلام يعني 
انساني در -وجود پايه مشترك الهيفرضيه نوشتار، . ي تحقيق حاضر استبراي بشر، مبنا

 .هر دو مكتب حقوقي است
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 مقدمه
 

 

 ,Blackburn; Boczek(، تباري به قدمت تاريخ تكامل بشري دارد، مباحث حقوق بشر

1997,  p 1-2(  تا جايي به شكل امروزين آن سابقه تاريخي چنداني نداردولي طرح آن ،
 برخي اعلاميه جهاني حقوق بشر .حقوق بشر يكي از مباحث مهم امروز جهان استكه 

ا حقيقت اين ام دانند، ميترين سند در زمينه حقوق انسان  ترين و كامل جامع را) 1948(
 در زمينه حقوق اسلام است كه اين ديدگاه حالت افراط به خود گرفته و تعاليم مذهبي

است؛ چرا كه متون ديني سهم بزرگي در تداوم و تر از اين اعلاميه  انسان، متعالي طبيعي
برخي از حقوق  اين اعلاميه البته بايد توجه داشت كه اگر چه 1.اند داشتهتقويت اين حقوق 

هاي  محصول ضرورت آنپيدايش  اساساًطبيعي انساني را مدنظر قرار داده است، ولي 
است و در  و استعماري هاي استبدادي هاي مردمي عليه نظام ها و جنبش انقلاب ،اجتماعي

ر را ناشي از ضرورتتوان حقوق جهاني بش تر مي عد وسيعب لهاي پس از جنگ جهاني او 
، به نحوي كه چنين دانست )1945-1939( دوم جنگ جهاني و )1914-1918(

گرفتار افراط و تفريط  هايي در قالب قواعد تعهدآور حقوقي قرار گرفت و در نتيجه گرايش
ه فلسفي و ناشي از خاستگا اين كه بيش از و نگري و حقيقت مداري است خالي از جامعو 

ي كه مبتني بر طبيعت انسان به عنوان هاي اصيل و جهان شمول فكري برخوردار از بنياد
؛ از اين است شناختي  هاي اجتماعي و مباني جامعه تابع ضرورت 2باشد خليفه االله در زمين

ها و  و در جهت تعالي ارزش تواند جهان شمول نميبشر  حقوق رو، اعلاميه جهاني
با اين وجود، برخي نويسندگان و متفكران مسلمان . انسان مفيد فايده باشد هاي ذاتي كرامت

مسايلي در حقوق داخلي دست به بدون توجه به مباني ديني و اسلامي، جهت تبيين چنين 
 گيري را به موضع روشنفكر بسياري از جوامع و انديشمندانو همچنين  اند فرسايي نمودهقلم

اعلاميه حقوق بشر اسلامي را در قاهره تصويب ند تا اين كه ا عليه چنين تفكري برانگيخته
مطرح كنند و  را به عنوان ديني جهان شمول اسلام دين هاي ديدگاهاز اين طريق كردند تا 

ي نيز هر يك به وسع خويش انديشمندان مسلمان در سراسر دنياي اسلام اعم از شيعه و سنّ
بنابراين، پرسش  3.كرده باشند انتقادو گيري  موضعدر برابر مفاهيم مندرج در اين اعلاميه 

اين نوشتار اين است كه با توجه به اين مفروض كه حقوق بشر، حقوقي مبتني بر   اصلي
طبيعت هر فرد انساني است، حقوق انساني در زبان دين اسلام، مبتني بر چه جوهر بنياديني 

جوهر بنيادين فطرت است يا است؟ و به تبع آن سؤالات ديگري مطرح است كه آيا اين 
هاي اين جوهر بنيادين چيست و چه تأثيري در حقوق بنيادين نوع  امري ديگر؟ ويژگي

 هاي مطرح در اين زمينه چيست؟  انساني دارد؟ و همچنين، پايه مشترك آن با نظريه
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حقوقي كه به صورت خاص متعلق به هر « :تعاريفي ذكر شده است حقوق بشر يفدر تعر
 ،)Encyclopedia Britannica, 2011(» .ناظر به جوهر و هستي انساني استفرد و 

 ».آن است يطبعاً دارا ياست كه هر فرد انسان يكل يازاتيامت يبشر به معنا حقوق«
» .حقوق بشر حقوق مبتني بر طبيعت هر فرد انساني است«، )95، ص1375فلسفي، (
بشر، حقوق  حقوق«شايد بتوان گفت كه  ،يف مذكورراتع در كنار )32، ص1388جاويد، (
كه هر انسان از آن جهت كه انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، اي است  يهو پا يادينبن
 يممتاز و فرد يتو صلاح يتقابل يزانم ي يااجتماع يراوضاع و احوال متغ و ياجغراف يت،مل

) 5، ص1384باقرزاده، ( ».ستكرده ا يافتبر او، از خداوند در يگرد يو هر عنوان عارض
اين تعاريف، جامع نيست؛ يعني در حالي كه حقوق بشر بايد فارق از هرگونه قيد و شرط و 
محدويتي براي افراد انساني از آن جهت كه انسان هستند، قابل استيفا باشد، نبايد مشروط 

از  فارق ي، حقوقامانيستيبشر  حقوقزيرا،  4ها باشد؛ به شروط و اعمال محدويت
يني، مبتني د بشر با خاستگاه حقوق ، در حالي كهاست يلقا هاي طبيعي براي انسان ويژگي

بايد گفت  دو ينا ت؛ بنابراين، در بررسياس ي و كرامت ذاتيبا خاستگاه اله يحقوق بر
 بنابراين،ي ندارد؛ جهان شمول سياري از موارد قابليتدر ب حقوق بشر با خاستگاه امانيستي
حقوق ي است كه خود ريشه در مباني متفاوت هاي يدگاهدعلّت تفاوت تعاريف مذكور، 

به همين سبب در اين نوشتار سعي شده است تا در سه بخش با بررسي  .ي داردبشر
نظريه قراردادي حقوق «و » نظريه طبيعي حقوق بشر«نظريات مطرح در اين زمينه از جمله 

 . پرداخته شود» ظريه اسلامي حقوق بشرن«و نقد اين نظريات به طرح » بشر
در پاسخ به فرضيه و سؤالات مطرح شده، ابتدا تعريف مختار خود از حقوق بشر را به نحو 

حقوق بشر در واقع حقوق هر فرد بر حسب طبيعت «داريم كه  مختصر اين گونه بيان مي
شود؛  آن ياد مي از» فطرت«كه در زبان ديني بعضاً به حقوقي با ابتناي بر » انساني است

انساني است كه به عنو ان » طبيعت«بنابراين، جوهره بنيادين حقوق بشر در زبان دين نيز 
. دهد هاي مشترك دو مكتب حقوق حقوق طبيعي و حقوق فطري را تشكيل مي عنصري پايه

سعي شده است تا مباحث اين نوشتار با ترسيمي،   و اثبات فرضيه براي تبيين اين تعريف
در سه بخش، به  اي، و به شيوه كتابخانه تحليلي، به صورت گزيده -ي توصيفيرويكرد

 :شود شرح زير ارائه 
 

 نظريه طبيعي حقوق بشر -1
 

-يم عموماً مبتني بر قرائتي طبيعتهاي حقوق بشري قد ترين نظريه بايد گفت كه سترگ

اند تا جايي كه برخي معتقدند، اعلاميه حقوق بشر و شهروند  گرايانه از حقوق بشر بوده
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يكي از نمادهاي پيروزي مكتب حقوق طبيعي با حقوق موضوعه است ) 1789(فرانسه 
)Cobast, 1998, p. 30 ( اي بسيار طولاني و مذهبي  ، سابقهنظريهو علي رغم اين كه اين

تواند  مي در اين نظريه، حقوق بشر) Tebbit, 2006, p. 10. (ستدارد، هنوز از بين نرفته ا
؛ زيرا اين قابل درك باشد ،مقدم بر مفهوم چيستي انسان است كه» طبيعت بشري«از طريق 

شوند و از اين جهت داراي  ها دارا مي حقوق متضمن حقوقي است كه از زمان تولد، انسان
در واقع، موضوع اصلي در انديشه متفكران  )Rawls, 2005, p. 506. (اعتباري افزون است

جا پيدا شده است  همه چيز از آن«دارند كه  برخي بيان مي ؛متعدد در طول زمان همين است
همه « يا اين كه)  144، ص9خمينى، ج موسوى(» كه كسي اطلاع ندارد، انسان چيست

و  )Lecomte, 1996, p.19( »انسان چيست؟: توانند به سؤال زير محدود شوند ها مي فلسفه
 ,Hume, 1740. (گيرد تمامي علوم در علم به طبيعت بشري جاي ميبه نظر برخي ديگر، 

p. 23( كند،  فلان نويسنده بر عقل تأكيد مي شود كه ي اين تعارض آراء اين مي نتيجه
مركب ترسيم  يموجود نهايتدر  و... ديگري بر آزادي، ديگري نيز بر تجاوز از خويش و 

 ,Lecomte, 1996( .ه گاهي هم در ميان تمايلات متعارض در تب و تاب استشود ك مي

p.19( به خصوص طرح است قابل در مورد طبيعت بشري و حقوق طبيعي نيز همين سؤال ،
در زمينه تحقق عدالت طبيعي كه در زمان كنوني از طريق فهم طبيعت بشر دشوارتر شده 

حقوق طبيعي را بر مبناي  ضروري است تاو از اين جهت ) Binmore, 2005, p. x(است 
 . گذاري نمود طبيعت خود انسان، مستقل از هرگونه عقايد پيشني يا پسيني، توجيه و پايه

كانت است و اين امر سبب شده است تا آزاد  ي عاقله به سبب قوه انساندر اين نظريه، 
 سازد مجبورند، متمايز  و را به طور اساسي از حيوانات كه در فقدان هرگونه انتخاب انسان

گويد و اين كافي ت ما با ما به زبان طبيعت سخن ميآگاهي و معرف« :تا جايي كه بيان دارد
 بنابراين، ؛)Kant, 1963, p.4( ».است تا براي يافتن مسيري كه به آن نياز داريم، دقت كنيم

براي زندگي  است كه ما را »طبيعت بشر«، خود »مادرِ حقوق طبيعي«بايد قبول كنيم كه 
 .ها هيچ نيازي نداشته باشيم كشاند، هرچند به آن مي به معامله با همنوعان خود  اجتماعي

)Grotius, 1993, p. 82( بما هو، بايد به خود انسان  پيش از توجه به حقوق طبيعي انسان 
ناقص خواهد بود و بدين جهت  اين حقوقكه در غير اين صورت، درك  انسان توجه نمود

 پاسخ داده شود تا ها بدان مسئله وجود دارد كه بايد دو معتقد است،) 1814-1762(ه فيخت
دهد كه يك بخش  چه كسي به او اجازه مي؛ پذير باشد نظريه حقوق طبيعي امكان تبيين

مشخص از دنياي مادي را بدن خود بنامد؟ و انسان چگونه موجودات عاقل همسان خود و 
 )Fichte, 1969, pp.44-45( رسميت شناخته است؟ خارج از خود را پذيرفته و به
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در اين نظريه انسان از يك سري حقوق و تكاليفي برخوردار است و حقوق بشر نيز داراي 
دارد » حقوق طبيعي بشر«ريشه در » حقوق بشر«اي ثابت است؛ با اين توضيح كه  جوهره

كه به طور  ر عالم استد» قوانين طبيعي«از   نيز خود نشأت گرفته» حقوق طبيعي بشر«و 
شمول وجود دارد؛ بنابراين، منظور از حقوق بشر در اين نظريه، حقوق ثابت، لايتغير و جهان

انساني است كه مبتني بر قوانين طبيعي است كه هر فرد انساني با آنان متولد شده است و 
قوانين انساني بين برخي از اين . اين قوانين براي تكامل و تعالي او منتظر اراده وي نيست

آدمي ياد » طبع«انسان با قوانين ناظر به جماد و نبات مشترك است و از آن تحت عنوان 
شود و همچنين، برخي قوانين ديگر با حيوانات مشترك است و از آن تحت عنوان  مي
شان غريزي است، در حالي تنها جانوران قوانين«هگل معتقد است  .شود ياد مي» غريزه«

البته اين رويكرد بيش از آن كه طبيعي باشد، . شان مبتني بر عرف استن قانونكه آدميا
  )257، ص1378هگل گئورگ، (» .وضعي خواهد بود

 باشد، مي »nascor«كلمه لاتيني خود از كه از  »nature«كلمه  از» طبيعت«اصلاح 
است كه  اي دهنده مجموعه  نشان ، ولياست سرچشمه گرفته است و به معني متولد شدن

در واقع مجموعه اين . بدون آن كه ما اراده كرده باشيمرا تشكيل داده است،  انسانيذات 
طبيعت «كند كه بر مبناي اين نظريه،  اي را تأسيس مي قوانين جهانشمول و ثابت، جوهره

شود؛ به اين نحو كه تمام حقوق طبيعي بر اين جوهر طبيعي بار  انسان ناميده مي» انسانيِ
و معيار آن همان حقوق طبيعي است كه به عنوان اصول و قوانين ثابت و لايتغير شود  مي

طبيعت در جهان حاكم است در حالي كه موجودات طبيعت در مسير تكامل در حال تغيير 
اند؛ بنابراين، حقوق طبيعي انسان كه لازمه طبيعت انساني و امري ثابت و لايتغير  و تبديل

اين در حالي . را از زمره حقوق تكويني و غايي انسان دانستاست و از اين جهت بايد آن 
فيلسوفان ليبرال مدعي هستند كه جنين انسان يك انسان نيست؛ با اين استدلال كه  است كه

جنين شهروند نيست و لذا تا زماني كه به دنياي شهر يا شهرِ دنيا نيامده است از حقوق 
راي تأمين حقوق وي وجود ندارد و لذا انساني برخوردار نشده و بدين جهت تضميني ب

از اين رو به ) Sandel J, 1989, pp.521-538( .حمايت دولتي از او نيز طبيعتاً مجاز نيست
عنوان مثال سقط جنين در حقيقت قتل انسان نيست؛ چون جنين اساساً انسان نيست و 

 )Pettit, 1998, p. 57. (آيد انسانيت با تولد به وجود مي
وجود نظريه طبيعت بشري كه مفهوم حقوق بشر بر آن مبتني است، بسيار مبهم و   با اين

جوهر انسان يا بنابراين، ضروري است تا با بازسازي دوباره اين نظريه،  باشد؛ دوپهلو مي
اصطلاح . است، تبيين گرددخصوصيت طبيعت بشري كه موجب جهانشمولي اين طبيعت 

اردي است كه در هر انساني وجود دارد و در تمام معمولاً نشانگر آن مو» طبيعت بشري«



 

 

 

 

 

 

 
 »يحقوق اسلام«و  »يعيحقوق طب« يها هيجوهر حقوق بشر در نظر  /86

اي از عناصر و رفتارهاي غريزي، موروثي و اختياري  ها مشترك است و با مجموعه انسان
ولي بايد باز هم پرسيد كه آيا واقعاً طبيعت بشري داراي ارزش . مطابقت خواهد نمود

هاي جهاني  و انكار ارزش اي است يا ارزش جهاني؟ گاهي انكار طبيعت بشري به رد منطقه
براي درك اين كشمكش موجود در . گردد و در نتيجه به انكار حقوق طبيعي بشر منجر مي

بنابراين،  .حقوق طبيعي، لازم است كه سه جنبه مورد ادعاي طبيعت بشري را مطالعه كنيم
بندي  توان به شرح و دسته تر اين نظريه مقومات اين نظريه را مي براي توضيح هر چه بيش

 :كنيم زير بررسي 
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-قت، جبري و تخلف ناپذيرند و همانقوانين طبيعي انسان نيز همچون قوانين طبيعت و خل

كند، عدم  گونه كه تبعيت از اين دسته از قوانين زمينه جزا و جبران طبيعي را فراهم مي
دارد؛ زيرا قوانين طبيعي انسان  ها هم عقاب و بلاي طبيعي را درپي گويي به آن پاسخ

اند و انسان نيز به عنوان جزئي از اين طبيعت به همان ميزان  استمرار قوانين عالم طبيعت
ها بر خلاف ساير موجودات عالم هستي از اين  برخوردار است، ولي با اين تفاوت كه انسان

علاوه بر اين . چي كنندامكان برخوردارند تا آگاهانه و با اختيار از تبعيت دستورات سرپي
زند كه  انسان داراي ابعادي معنوي است كه حقوقي را متفاوت از دو نوع ديگر رقم مي

كنند و حقوق  بحث مي» فطرت«برخي مثل محقق سبزواري از اين بخش تحت عنوان 
نامند و در نتيجه ميان طبيعت و فطرت تفاوت گذارده و  طبيعي را مرادف حقوق فطري مي

 )149، ص1376زايي،  لك. (دانند تا طبيعت انسان را ناظر به فطرت مي حقوق حقيقي
» حقوق موضوعه«را در برابر » حقوق طبيعي«يا » حقوق فطري«در اين مكتب، اصطلاح 

كند و اجراي  رود تا نشان دهند، در برابر قواعدي كه در زمان معين حكومت مي به كار مي
ي  ثابتي نيز وجود دارد كه برتر از اراده شود، قواعد ها از طرف دولت تضمين مي آن

ها را كشف نمايد و  حكومت و غايت مطلوب انسان است و قانونگذار بايد بكوشد تا آن
بنابراين، ما بايد نسبت به آنان آگاهي  ؛)20، ص1388كاتوزيان، ( 5.سرمشق خود قرار دهد

يد و اين كافي است تا گو آگاهي و معرفت ما با ما به زبان طبيعت سخن مي«يابيم؛ زيرا 
و در نهايت  (Kant, 1963, p 4)   ».براي يافتن مسيري كه به آن نياز داريم، دقت كنيم

ها ناچارند به قانوني هر چند خود ايجاد نكرده باشند، پايبند باشند؛ چرا كه  انسان
 ,Hobbes, 2000(. قانونمندي سبب امنيت و بقاي فرد و جمعي است و گريزي از آن نيست

p. 224; Kant, 1964, p. 37( 
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بر تعريف » طبيعت«به جاي » عقل«با تأكيد بر مسأله » حقوق طبيعي مدرن«مكتب 
سطحي از قانون طبيعي و حقوق انساني بنيان نهاده شده است؛ به نحوي كه به واسطه آن 

ي از خرد خاص خويش انسان از آن كه حقوق بشري خود را وديعت طبيعت بداند، ناش
انساني به عنوان پايگاه قانون طبيعي انسان، خاستگاه حقوق انساني » عقل«داند؛ يعني  مي

دانند كه به مثابه قانون  ي عقل او مي او است؛ بنابراين، طبيعت انساني را تنها همين قوه
وسيله سنجش » عقل«در واقع، . يابي به حقوق طبيعي انسان است طبيعي براي دست

ها است با اين توضيح كه هر چيزي براي سالم ماندن بالضروره بايد به  ها يا فزوني استيك
قالب طبيعت درآيد و انسان توان فهم اين طبيعت را به واسطه عقل خويش دارا است و 

 ,metral-stiker, 2002(. نقش حقيقي عقل نيز ايجاد تعادل بين قوانين طبيعي انساني است

p. 189(ن كامل تنها در پي اشباع طبايع نيست تا صرفاً غرايز حيواني بپردازد و ؛ يعني انسا
پوشي بنمايد؛ بنابراين، عقل به عنوان  دو به نفع تعالي معنوي و فطري، به تمامي چشم  از اين

، براي برقراري تعادل و هماهنگي جهت »فطرت«و » غريزه«و » طبع«عنصري در مركز 
عقيده اينان، عقل عملي است كه با گذر از مجموعه طي مسير تكامل انسان است و به 

كند كه اين قوانين اخلاقي چيزي جز  خطرات، انسان را به سوي قوانيني اخلاقي هدايت مي
و حقوق بشر به دليل اين كه مكشوف ) Kant, 2003, p. 126(همان قوانين طبيعي نيست 

ري تجربي است نه با و درك آن ام) 161، ص1380هابز، (عقل است، حقوق طبيعي است 
 )Hume, 1975, p. 174. (استناد به يك اصل كلي متافيزيكي

 
 تقدم قانون طبيعي بر حقوق طبيعي -1-3
 

؛ زيرا تمام »حقوق طبيعي«است نه » قانون طبيعي«در مكتب حقوق طبيعي، اصالت با 
نيز بايد » حقوق طبيعي انسان«باشد و به همين خاطر » قوانين«بايد مبتني بر » حقوق«

باشد و خود اين قوانين طبيعي نيز كما اين كه سابقاً شرح » قوانين طبيعي انسان«مبتني بر 
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و آدمي را از عمل يا ترك عملي «نين طبيعي خلقت انسان دارند آن گذشت، ريشه در قوا
» .كند اندازد، منع مي شود و حيات و موجوديت او را به مخاطره مي كه موجب فناي او مي

تر قوانين طبيعي انتظار شناخت و  ؛ بنابراين، با شناخت بيش)246، ص1381موحد، (
تر به غايت  اين طريق انسان هر چه سريع رود تا از تر حقوق انساني انتظار مي رعايت بيش

 .تكويني دست پيدا كند
معيار همه امور است؛ زيرا همه امور از آن » طبيعت«بنابراين، طبق اين نظريه، در واقع 

نظمي امري غيرطبيعي است و نظم موجود  شود و به دليل نظم حاكم در طبيعت، بي ناشي مي
باشند » قانون طبيعي«حقوق به دنبال درك  در طبيعت است كه سبب شده است تا فلاسفه

اي از قوانين طبيعي مشترك بين جمادات، نباتات و حيوانات دست   كه در نهايت به مجموعه
يابند كه نشان دهنده اصولي ثابت در نهان برخاسته از طبيعت موجودات عالم است و در 

ته است و اين قوانين حقيقت، قوانين طبيعي است كه جزئي از انسانيت انسان قرار گرف
و به عبارت ديگر، اين  Wolff,1995, p. 45(6(اند  طبيعي هستند كه منشأ حق طبيعي شده

 .David, 1968, p. (گيرد، نه بالعكس قوانين طبيعي است كه حقوق انساني از آن نشأت مي

ل به باشند كه راه وصو بنابراين، وجودي طبيعي، به عنوان مركز ثقل قوانين طبيعي مي )33
 . شوند حقوق طبيعي انسان تلقي مي

ها كه براي بشر طبيعتي قايل نيستند  گرايان و پزيتويست ها، فايده گرايان، آنارشيست مادي
. كنند دانند، در حقيقت به حقوق طبيعي اعتراض مي يا انسان را داري طينتي شرور مي

)Bekaert, 2001, p.237 (يدها ا اين نظر معتقدند،اين در حالي است كه برخي در مخالفت ب 
 ,Bentham(است  معنا و بي پوچ هاي يمدافع آن لفاظ يها و استدلال يليتخ يعيحقوق طب

1983, p. 500(احترام  يبرا ييالاجرا لازم يفكه تكل  چرا كه سخن گفتن از حق بدون آن ؛
 ينظام قانون يكاجرا فقط با وجود  يتبه آن وجود داشته باشد، ناممكن است و قابل

 اصولاً يعيمخالفان حقوق طب) Oxford Dictionary of Politics, 2011(. است يرامكانپذ
 يرغ ي،را احساس يعيكنند و حقوق طب خود را به حقوق موضوعه محدود مي يلتحل

، 1382مايكل، ( كنند مي يتلق فايده يب يجهو در نت يعيو مابعدالطب يينقابل تع يرغ ي،استدلال
آورند  را به جامعه مي يحقوق ،كرد كه افراد تصور مي يهنظر يناو معتقدند،  ) 26و  6صص

جامعه به كار  يهتوان عل حقوق را مي ينكه ا است يمدع و كه از جامعه منشاء نگرفته است
مايكل، ( دنك جدا مي ودافراد در قبال جامعه خ يفرا از وظا يكه حقوق فرد ينبرد و ا
حقوق در آن يك حقيقت نيست، بلكه متافيزيك است كه و مبناي ) 28-27، صص1382

 )Rorty, 1991, p. 31. (شود براي آسايش فكري از آن سخن مي
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از » تجربه تاريخي«انساني با تأكيد بر » قرارداد و اراده«در واقع اين نظريه ريشه در 
آموزد كه  حقوق، جهت ايجاد حقوق بشر براي انسان دارد؛ زيرا تجربه است كه به انسان مي

؛ يعني نه تنها بحثي راجع به )48، ص1380كانت، (چگونه به اهداف خود دست يابد 
شود، بلكه به نفي آن به عنواني مبنايي جهت وضع  ي بشر نميي انسان طبيعت و جوهره

» طبيعت انساني«گيرد؛ با اين توضيح كه در اين ديدگاه عنصري به نام  حقوق بشر قرار مي
به عنوان مبنا و عنصري مستحكم براي شناخت قوانين طبيعي به رسميت شناخته نشده 

ي تاريخي خود از  گيرد و با تجربه ر نمياست و در تعريف بشر يا حقوق بشر نيز مدنظر قرا
ي افراد انساني را به جاي اجبار و تحميل  حقوق بشر به جاي طبيعت و تكوبن انساني، اراده

گيرد؛ بنابراين، در اين ديدگاه اراده و توافق  طبيعي براي كشف حقوق انسان، به كار مي
اتاً داراي حقوقي نيست، بلكه ي حقوق بشر است؛ يعني هيچ فردي ذ ها، مبناي سازنده انسان

كند و فرد خارج از اجتماع موضوع حق  ها را داراي حق و تكليف مي جامعه، انسان
پذير است كه عمل جامعه  و نسبيت» امانيستيحقوق بشر «اين همان . تواند باشد نمي

اي از حقوق قرارادادي و  ي حقوق انساني است و حقوق بشر در اين مكتب مجموعه سازنده
به همين دليل است كه پاسكال، حكيم . ها است الملل و بين دولت انوني افراد در سطح بينق

ي معني عدالت با هم توافق  توانند درباره اشخاص نمي«: كند فرانسوي در اين زمينه بيان مي
ي وجود و چگونگي حقوق عام و  تر اين است كه به جاي كاوش درباره پس عاقلانه. كنند

و يا به  )138، ص1، ج1377كاتوزيان، (» .قواعد موجود و واقعي توجه كند تغييرناپذير به
چرا  7 شود؛ ياد مي» ايده آليستي«همين جهت است كه از اين نظريه اغلب به نوعي ديدگاه 

كه ضمن قايل بودن به سرشتي انساني، معتقد به امكان مطلوب ساختن جهان از مسير 
 .تعقيب اراده انساني است

ها در  ي همه انسان شود كه امكان مشاركت اراده ع اين حقوق مشاهده ميدر روند وض
پذير نيست و همچنين، به حقوق واحد، جهانشمول و لايتغيري  تعيين حقوق خود امكان

يابي به وضع حقوق بشر  يابند؛ بنابراين، با اين عملكرد، عملاً امكان دست بشري دست نمي
ي  هدف خود قانونگذار هماهنگي ندارد و نتيجهشود با  فراهم نيست و آن چه واقع مي

ي اعمال ارادي و  تواند هميشه نتيجه نامطلوبي را حاصل كرده است؛ بنابراين، حقوق نمي
ي جمعي سعي در تعيين اين  ي اراده ها به عنوان نماينده معقول انسان باشد؛ چرا كه دولت

معنوي انساني با تأكيد بر حقوق حقوق دارند، در حالي كه بايد با توجه به طبيعت مادي و 
اين برداشت، ناشي از . بنيادين انساني، سعي در كشف اين حقوق به عنوان حقوق بشر نمود
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است كه در آن انتقاد و تجديدنظر درباره  18و  17هاي  نگاه فلسفي غرب در طول قرن
سنتي  دانستند و تبعيت از ساختارهاي اصول و قواعد كلي هستي را ممدوح و مطلوب مي

هاي فلسفي متأخر، عموماً بر  دانستند؛ بدين دليل، جز در برخي مكتب فلسفي را جايز نمي
» آن چنان كه بايد باشد«از انسان و جهان، » آن چنان كه هست«تفكيك انسان و جهان، 

هاي فلسفي شرقي ضمن قرابت با مكتب حقوق  بر عكس در مكتب. ورزند شديداً اصرار مي
جعفري تبريزي، (. ري در انسجام و هماهنگي اين دو قلمرو تأكيد دارندطبيعي بر كمال بش

بندي  توان به شرح و دسته براي توضيح اين نظريه مقومات آن را مي) 29و13، صص1376
 :زير تبيين نمود
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هر صحبتي راجع به . ، كهن است»انديشيدن«به اندازه خود » عدالت«پيشينه انديشه راجع 
هاي  هاي فكري بشر بوده است كه با نگاه به جامعه عدالت و قانون جزء نخستين انديشه

و نظريه  )22، ص1370ساكت، (توان ديد  خواهي را در ميان آنان مي آغازين اهميت عدالت
به تعبير . نيز در اين راستا قابل بررسي است» عدالت طبيعي«ر در براب» عدالت وضعي«

 ,Villey(است » عدالت«قديس مسيحي، موضوع حقوق، ) 1274-1225(آكوئيناس 

2006, pp.279-364 ( و لازم به ذكر است كه مراد ارسطو از عدالت طبيعي، نيز عدالتي
ر جامعه نيز ساخته دست است كه نظام خلقت آن را به رسميت شناخته و عدالت موجود د

؛ يعني، به عقيده ايشان، دو نوع عدالت عمومي و )75، ص1983سلطان، (ها است  دولت
خصوصي وجود دارد كه يكي ناظر به نظام خلقت و ديگري ناظر بر اوضاع مخصوص هر 

اي  در ميان صاحبنظران اسلامي نيز چنين رويه) Villey, 1998, p.43. (جامعه انساني است
. اند شود به نحوي كه عدالت تقسيم شده است و حول آن مكاتبي رونق گرفته مي مشاهده

 )208-109، صص1386اصغري، (
ترين غايت حقوق، سبب تنش در مقوله  ، به عنوان اصيل»عدالت«در اين ديدگاه تعريف 

حقوق بشر شده است؛ بدين نحو كه عدالت طبيعي، وصف يا نوعي از عدالت استوار بر پايه 
و چون طبيعت عادلانه است، قوانين ناشي از آن نيز عادلانه است و در نتيجه  است طبيعت

حقوق مبتني بر آن نيز عادلانه است و تنها در صورت هماهنگي تمام قوانين موضوعه 
شود و در غير اين  ها، مشروع محسوب مي جامعه با اين قوانين يا عدم تعارض با آن

 خاص جامعه، اين حقوق صرفاً وصف قانوني پيداصورت، حتي با توافق و قرارداد اش
ها صرفاً از منظر آن جامعه است نه واقعيت امر؛  ي شدن آنكنند، نه مشروع و عادلانه تلق مي

به علاوه، . تواند قانوني باشد بنابراين، اين نوع عدالت لزوماً مشروع نيست، هر چند مي
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كاهد و به نظر برخي  امشروع بودن آن نميالملل نيز از ناعادلانه و ن توسعه آن در عرصه بين
بنابراين،  ؛)Cireron, 1991, p. 22(نيز منظور از عقل در حقوق، عقل مطابق طبيعت است 

تر باشد، جوامع از عدالت  ورزي بر مبناي استعدادهاي طبيعي بيش هر اندازه عدالت
اه است و براي وجود زيرا عدالت با حقوق طبيعي در افراد بشر همر 8منداند؛ تري بهره بيش

اگر بپذيريم «آيد؛ يعني،  حاصل مي 9خارجي عدالت، لزوم رعايت حقوق و تكاليف طبيعي
هايي هستند كه ممكن است در تعارض واقع شوند، در اين صورت  كه مردم صاحب حق

ها را  هاي مزبور را بايد با يك تئوري عدالت اجتماعي كه مسايل توزيعي ناشي از حق حق
عدالت جزء اولين «؛ چرا كه )175-174، صص1381راسخ، (» يرد، قرار دهيمگ مي  جدي

به علاوه، به هر ميزان عدالت ) 51، ص1382ابراهيمي، (» هاي عبوري حقوق بشر است پايه
تري  تر باشد، جوامع از قوام و دوام بيش ورزي بر مبناي استعدادهاي طبيعي بيش

   10.برخوردارند
 

 مشروع بودنقانوني شدن و  -2-2
 

 11مراد از امر مشروع، امر عادلانه است و مراد از عادلانه، امر مطابق قوانين طبيعي است،
در حالي كه در اين نظريه، منظور از آن مقبوليت عامه است به نحوي تعريف حكومت يا 

و در ديدگاه ) Weber, 1996, p. 595(است » قانوني«امري مشروع نيز، حكومت و امري 
يسمي، نتايج احتمالي حاصل از قانون مبتني بر اراده و تجربه، اين است كه قانون در پوزيتيو

بودن امري » مشروع«؛ بنابراين، )46، ص1380هايك،  (جهت اهداف انساني قرار دارد 
بودن آن امر است كه قانوني شدن آن امر نيز از طريق نخبگاني از عموم » قانوني«برابر با 

البته، بايد توجه داشت كه قانون مقبول همه، لزوماً مشروع و يا . پذيرد مردم صورت مي
است؛ بنابراين، تنها قانوني در طبيعت مشروع و ) طبيعت(عادلانه نيست؛ زيرا فاقد اصالت 

رويكرد كلان در چنين قوانيني . عادلانه است كه تباري از قوانين طبيعت همراه داشته باشد
ركت به سوي عدالت وضعي است تا تحقق عدالت عموماً تضمين امنيت و در نتيجه ح

. طبيعي، به نحوي كه رابطه قانون در اين جامعه با حقوق، همانند رابطه اجبار و آزادي است
)Hobbes, 2000, pp. 230-231 ( اغلب مرز اين دو واژه آشفته است و جز در معدود

ي شفاف در اين باره تواند از يك مرزبند مواردي همچون حقوق عمومي داخلي، عملاً نمي
در حقوق عيني و وضعي و همچنين، تنش و تلاقي در مقوله آزادي فردي و قانون جمعي 
در جامعه مدني باشد؛ لذا اين رويكرد به حقوق هم مشروعيت و حاكميت سيال است؛ چرا 
كه عملاً عرصه اجتماعي به تبع زندگي انساني در صيرورت و تحول است، هر چند معلوم 
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. ها اين حركت لزوماً رو به رونق و پيشرفت تكاملي باشد قول پسامدرن نيست به
)Maffesoli, 2000( 

ها تابع اراده جامعه است كه  بنابراين، حقوق وضعي مبتني بر قوانيني است كه مشروعيت آن
شود و هدف از آن نيز  در نتيجه حقوقي پسيني است و با تصويب قانوني آن، مشروع مي

موجود است و ماهيت چنين قانوني نيز في نفسه سبب اختلاف در  كسب لذت و آرامش
ها به دنبال افزايش  تدوين قوانين است و عملاً ناكارآمدي را به دنبال دارد؛ زيرا انسان

توان گفت، ناديده گرفتن حداقل حقوق براي  حداكثري نفع خود و حتي در برخي موارد مي
 . ديگران، ولو به ضرر ايشان نيز هستند

 

 حقوق عيني و حقوق ذهني -2-4
 

و 12»حقوق عيني«هاي حقوق بشر قراردادي با حقوق بشر طبيعي، بحث  از جمله چالش
البته نبايد آن را با اصطلاح حقوق عيني مطرح در حقوق خصوصي . است 13»حقوق ذهني«

مورد بحث عموماً ناظر به حقوقي است كه بر اساس قواعد » حقوق عيني«اشتباه كرد؛ زيرا 
قوانين حقوقي در درون يك كشور با لحاظ نوعي اجبار، ترسيم و تعقيب از سوي و 

است؛ يعني حقوق و امتيازات، توسط عقل   گرفته  شكل» امنيت و نظم«حكومت در جهت 
جمعي براي تأمين نظم و امنيت رسميت يافته است و دولت موظف است تا در جهت 

بپردازد و با منافع نامشروع ) قانوني(ق مشروع اهداف آن جامعه، به حفاظت از منافع و حقو
با اين حقوق مبارزه كند؛ بنابراين، حقوق بشر تعريف شده در ذيل اين قسم از حقوق بدين 
صورت است كه بايد به وسيله حقوق موضوعه و برخاسته از توافق عامه و اراده 

» حقوق ذهني« قانونگذاري، رسميت يابد، در حالي كه هر انساني بما هو انسان از
است، ولي در زمان كنوني به حقوقي » حقوق طبيعي«برخوردار است و عملاً مترادف با 

شود كه توسط حقوق عيني و وضعي براي افراد انساني به رسميت شناخته  اطلاق مي
 .آن ممانعت به عمل آورد  شود و در مواردي نيز دولت بايد از توسعه گسترده مي

ز نه تبار فلسفي دارد و نه ثبات زماني و منجر به شكاف بين فلسفه بنابراين، اين حقوق ني
گرايي و  حقوق با علم حقوق شده است؛ چرا كه منطق آن اساساً مبتني بر نوعي بيرون

ها ست؛ زيرا هدف آن، علّت  ي تبيين قوانين و حقوق ناظر بدان گزيني در محدوده  اجتماع
 ,Falk(شود  جدا نمي» ها بايد«از » ها هست« است و» جعل مدني«يابي نيست، بلكه نوعي 

1997, p. 551 ( ت نيز شده استكه منجر به تقليل قانون طبيعي علي) .Hume, 1748, s. 7 (
اي منبعث از نيازهاي خاص آن جامعه است كه قابل   به علاوه، هر امري در هر جامعه

ناخت حقوق طبيعي تسري به جوامع ديگر را ندارد و حل اين مشكل تنها از طريق ش
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در نهايت، طبق اين نظريه بايد بيان نمود كه حقوق بشر در مفهوم كلاسيك . پذير است امكان
معنا است يا اين كه حقوق بشر، چيزي جز تعميم حقوق خاص يك   حقوق طبيعي، امري بي

هاي صاحب حقوق  جامعه به ساير جوامع نيست كه اين امر نيز چيزي جز توافق دولت
باشد؛  ذهنيتي عامه پسندتر كه منجر به نسبيت پذير شدن حقوق بشر شده است، نميعيني با 

زيرا، جنس فلسفي حقوق بشر توافق و اراده يا حاصل نياز اشخاص نيست تا از جانب 
 .جمعي بر ديگران تحميل شود، بلكه بسته به انسان شناسي فلسفي دارد

 
 

 نظريه اسلامي حقوق بشر  -3
 

از عناصر و مباني اين نظريه به جهت لازم است تا با شناخت دقيق  جهت تبيين اين نظريه،
دار تبيين مبادي تصوري و تصديقي آن است، تا حدي نوشتار  اين كه فلسفه هر علم، عهده

بررسي و تبيين قرار گيرد؛ بنابراين، شايسته است تا در ابتدا به  حاضر اقتضاء دارد، مورد
فطرت به عنوان بنياني براي حقوق بشر در اين مفهوم شناسي و سپس تبيين طبيعت و 

 .نظريه بپردازيم
 

 مفهوم شناسي نظريه اسلامي حقوق بشر -3-1
 

ماهيت «و » ماهيت فطرت«، »ماهيت حق«در اين قسمت سعي شده است تا با بررسي 
ها بتوانيم به درك درستي از نظريه اسلامي در زمينه  بپردازيم تا با روشن شدن آن» انسان

 . حقوق بشر دست يابيم
 ماهيت حق

ن، نمودن، ثابت شد يقينراست كردن سخن، درست كردن وعده، «حق در لغت به معناي 
دهخدا، ( .آمده است» خداوند متعال ياز اسام يغلبه كردن به حق، موجود ثابت و نام

، 1412راغب، (. است» مطابقت و موافقت«ولي اصل حقّ به معني  )8028، ص1373
قرشي، (. اند نيز دانسته» ضد باطل«و » ثابت«همچنين، برخي آن را به معناي ) 246ص

ويش ء در محل خ به معناي مطابقت و وقوع شي؛ بنابراين، حقّ )159، ص2، ج1412
انفال آمده و بر تمام مصاديق قابل تطبيق  از سوره 7است، همان گونه كه در ذيل آيه 

اين كلمه در اصل و ريشه لغت عرب به معناي ) 159، ص2، ج1412قرشي، (14.است
تي است و وق» حق«ي  نيز برگرفته از ريشه» تحقق«است و كلمه » تحقق«و » ثبوت«

و گاه معادل آن در  )20ص, 1380مصباح، (. گوييم، چيزي تحقق دارد؛ يعني ثبوت دارد مي
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 يداريكه از ثبات و پا يزيهر چ شود؛ يعني يبه كار برده م »يدارپا يهست« يزبان فارس
 )74، ص1375جوادي آملي، ( .حق است اشد،مند ب بهره
در علوم مخلتف نيز » حق صطلاحم« آيد تا معناي لازم ميحق،  يلغو يمعنا ياناز ب پس

ها نيستيم و به  البته ما در اين نوشتار در مقام بررسي همگي آن. مورد بررسي قرار گيرد
 :شماريم نحو مختصر برمي

، 1375مدرس، ( .نشده است يفي ارائهدر فقه اهل سنّت، از حق تعر :اصطلاح فقهدر  .1
 .دانند مي منفعت يابر مال  يفعبارت از سلطه ضع را حق يعهش يفقهابرخي از  )27ص

است كه گاه  يزيسلطنت بر چ يحق نوعكه  گفته شده است و نيز )106، ص1418نائيني، (
 سلطنت متعلّق بر شخص است به معناي گاه گيرد و يتعلّق م ينع يربه غ يگاه يا ينبه ع

 يتاز ملك ياز ملك و بلكه نوع يفيضع يك مرتبهحق  ين،؛ بنابرا)27، ص1375مدرس، (
  .است

سعد، (، كند اي حق را به معناي سود و منفعتي كه قانون مقرر مي عده: در اصطلاح حقوق .2
، كند به معناي اختصاصي كه قانون معين مي ديگر اي و عده دانند مي )431، ص.م2002

 يفرد انسان يكقدرت را  حق همچنين، برخي. اند دانسته) 123، ص.م1985حزبون، (
مال مذكور  كه  ينبر هر دو، اعم از ا يامال و  يكبر  يگر، يان بر انسان دمطابق با قانو

، 1371جعفري لنگرودي، (است  طلب :نباشد؛ مانند ياخانه  :و محسوس باشد؛ مانند يماد
 .دانند مي )12ص

آن  خواه ؛اند در نظر گرفته »چه بايد باشد  آن«بنابراين، حق را در فقه و حقوق، به معناي 
ي تشريعي است كه خود نيز ريشه »ها نبايد«و » ها بايد«؛ يعني ناظر به نباشد ياباشد  چيز
ي قوانين  ي تكويني دارد؛ زيرا امور تكويني منبع و پشتوانه»ها نيست«و » ها هست«در 

. كند و صرف قرارداد و اعتبار اجتماعي نيست فقهي و حقوقي است كه در قيامت ظهور مي
آن چه از جمع بندي معاني لغوي و اصطلاحي حق به دست ) 37ص، 1385جوادي آملي، (

حق دلالت به ثبوت و پايداري امري در متعلق خود به نحوي كه «آيد، اين است كه  مي
لذا وقتي سخن . باشد ، مي»مقتضاي وجود آن موجود اقتضاي ثبوت آن امر را در خود دارد

اين گونه امورِ مربوط به «ين است كه آيد به معناي ا از حقوق انساني و بشري به ميان مي
 ».ها آميخته است انسان، مقتضاي وجودي انسان هستند، به نحوي كه طبيعت وي با آن

 

 ماهيت فطرت
 

هاي فراواني راجع به فطرت صورت گرفته شده است كه به دليل خارج    از دير باز بحث
فاً به بررسي موارد كنيم و صر ها خودداري مي بودن فرصت اين نوشتار از آوردن آن
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پردازيم؛ بنابراين براي درك ماهيت فطرت بايد به درك  ضروري جهت تبيين موضوع مي
 .مفهوم آن در زبان دين دست يابيم

، 1412اصفهاني،  ( .شكافتن چيزي از طول استو به معناي » فطر«فطرت از ريشه 
جوهري، ( .استبه معناي آغاز و اختراع و نيز شق و پاره كردن و همچنين  )460ص

در  )55، ص5، ج1414، ابن منظور(. باشد نيز ميخلقت  يبه معناو  )781، ص2، ج1410
خالق و  يو فاطر به معنا ينشخلقت و آفر يفطرت به معنا ياريبس ياتدر آ يمقرآن كر

 :توان ديد است كه مواردي از آن را مي آمده يدگارآفر
فطرَْةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها لاَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا « .1

 )30/روم(» الدينُ الْقَيم ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ

 )14/انعام(»  يطْعمقُلْ أَغَيرَ اللّه أتََّخذُ وليا فَاطرِ السماوات والأَرضِ وهو يطْعم ولاَ« .2
 )79/انعام(» إِنِّي وجهت وجهِي للَّذي فطََرَ السماوات والأَرض حنيفًا« .3
 )1/فاطر(» الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ« .4

 زسوره روم ني 30آيه  رساند و در بناي نوع را مي ،»فعلت«بر وزن  »فطرت«كلمه بنابراين 
، به كار رفته است كه همان خلقت و سرشت خاص انساني» نوعي از خلقت« به معناي

است و به تبع، مراد از امور فطري نيز بايد اموري باشد كه به اقتضاي خلقت انسان، بين 
 . ها مشترك است و از ثبات نيز برخوردار است انسان

 فطرتو غريزه  يعت،طبماهيت انسان؛  -3-2
 

صرفاً  يا است يعيانسان صرفاً طب يتماه ياآدر اين مقوله با سؤالاتي روبه رو هستيم كه 
؟ همچنين، است يعتو فرا طب يعتطب ينانسان جامع ب كه ين ا يااست  يو ملكوت يعيفرا طب

 تفاوت طبع، غريزه و فطرت با يكديگر چيست؟
ناآگاهانه براي بيان ويژگي  ، حالت ذاتي و»طبع«كه  بيان شده استتفاوت اين واژگان در 

، صفت و سرشتي »فطرت«حالت نيمه آگاهانه براي جانداران و  »غريزه« ،ها ناج ذاتي بي
هاي مادي و  جزء ويژگي» عطب«بنابراين،  است؛ها  انسان نسبت بهتر از غريزه  آگاهانه

به جهت  ها انساني و حتّ يوانو ح ياهدر جانداران مثل گ ليو جان است، يفيزيكي اشياء ب
 از مختصات حيات حيواني »غريزه«و رود  يبه كار م ها جان يها با ب در آن جنبه اشتراك

. شود استعمال مي براي انسان ، البتهرود و براي جماد و نبات به هيچ وجه به كار نمياست 
و تفاوت آن با غريزه در آن است كه  استبه جنبه تكويني انسان  ناظر فطرت ويژگي ذاتي

ماوراء حيواني  و ل انسانييولي فطريات مربوط به مسا ،در محدوده امور مادي است هزيغر
 به خود سرشتي مخصوص داراي انسان؛ بنابراين، )25-20، صص1370مطهري، (. است
پس . كند شود، هدايت مي به راه معيني كه منتهي به هدف و غايتي خاص مي او را كه است
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شقاوت  يابيش از يك سعادت  ، در سرشت خلقت خود،انسان از اين جهت كه انسان است
ت ثابت برايش مقرر شود لازم است كه در مرحله عمل تنها يك سنّ به همين سبب،ندارد و 

دين جهت است ب نمايد واو را به آن هدف ثابت هدايت  )فطرت و طبيعت( و هادي واحد
 .»لَاتَبديلَ لخَلْقِ اللَّه«اضافه كرد كه  »علَيها فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس« كه در ادامه آيه

سنت «راجع به  يقرآن يرو تعاب ياتدر آ ينگاه با )272، ص16، ج1374طباطبايي، (
 يربه موارد ز توان ينمونه م يو برا كنيم يطور واضح ملاحظه م يتغير رانظامات لا ،»ياله

 :اشاره نمود
 )62/أحزاب(  »خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّةِ اللَّه تَبديلًا سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ« .1

« ؛ )105/أنبياء( »ولَقَد كَتَبناَ في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ« .2
هادبنْ عشَاء من يا مورِثُهي لّهل ضينَ إِنَّ الأَرتَّقلْمةُ لباقْالععاقبتيه آ ينا؛ )128/أعراف(  »و 

 .است دانسته لايتغير  و سنت الهيو آن را است  بيان كردهبا متقيان و پاكان  را زمين

3. »هِما بِأَنْفُسرُواْ مغَيتَّي يمٍ حا بِقَورُ مغَيلاَ ي 11/رعد( »إِنَّ اللّه( 
و از اين  است كه اشرف مخلوقات عالم است يبشر، انسان يعيموضوع حقوق طببنابراين، 

كرد كه  يرا بررس يانسان يعتطب ينمربوط به قوان يتغيرثابت و لا يعيطب ينقوان يدبا جهت
با اين  ،است يعتطب يناز ا ييجز يراز يست؛ن يمستثن يزن يعتطب يعيِطب ينقوان يراز سا

ي ناظر به نوع خاص خلقت انساني منحصر به فرد هاي يژگيو يسر يك تفاوت كه داراي
پس، گوهر وجودي انسان، . كنند يم يرتعب» فطرت« است كه فلاسفه اسلامي از آن به

اي از  باشد و مجموعه طبيعت وجودي اوست كه منبع حقوق و تكاليف مشترك انساني مي
علّامه  اگر متألهين اسلامي چون. دهد را تشكيل مي» فطرت«و » غريزه«و » طبع«

اند، به معناي نفي رعايت حقوق انساني  پرداخته» فطرت«طباطبايي بيش از همه به مبحث 
نيست، بلكه معتقدند با رعايت حقوق فطري نيز حقوق ساير » طبع«و » غريزه«نسبت به 

و به همين دليل ) 102، ص2، ج1374طباطبايي، (شود  عناصر طبيعت انسان نيز تأمين مي
اند و حتي در بعض موارد نيز اين واژه را در مورد ساير  مركز كردهت» فطرت«بر عنصر 

اند؛ بنابراين، با توجه به آن چه بيان شد و همچنين، آيات  موجودات نيز به كار برده
است و به » ماوراء الطبيعي«و » طبيعي«بايد بيان داشت كه انسان داراي ماهيتي 15قرآن

 يمعناجزئي از ماهيت انسان است كه به علّت  عبارتي جمعي بين آن دو است و فطرت نيز
گيرد و در معناي خاص، ناظر به بعد ماوراء الطبيعي انسان  نيز در بر ميرا  يعتطب آن، عام

  .ي وجودي آن از طبيعت بالاتر است است كه مرتبه
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وجود بشر جوشيده و با تار و پود بر اساس نظريه فطرت، دين نيازي است كه از متن 
از روى علم و آگاهى و كند تا  مي اداراو را و فطرت سالم انسانياست و  هستي انسان تنيده

در صورتى  و به همين دليل است استجابت كند را) دين(دعوت الهي  بدون شك و اضطراب
 ه دليلب البته16پذيرد، بدون درنگ آن را مى ،كه فطرت به خاطر عوامل خارجى نمرده باشد

در  است كهانسان  يهستي وجود جنگ با طبيعت و نيمي از آن،فطري بودن دين، مبارزه با 
؛ بنابراين، تنها راه رهنمود انسان )24، ص1378مطهري، ( محكوم به شكست است هايت،ن

هاي ذاتي  ها و واقعيت به تكامل الهي و ذاتي، امور فطري است كه دربردارنده سلسله ارزش
كند و از اين رو  ها ميل مي ص انسان است و هر انساني به طوري ناآگاهانه به سوي آنمخت

بايد گفت، پاسخ دادن به نيازهاي فطري در واقع پاسخ دادن به نيازهاي طبيعي بشر است؛ 
اگر زيرا عدم توجه به همه نيازهاي طبيعت بشر به معناي ايجاد مانع براي تكامل است و 

روح او  يعياو غلبه كند، نه تنها حقوق بدن و جنبه طب گرايي يعتر طبانسان ب ييگرا فطرت
كه از مقام  رسد، يم »يأو أدن«و مقام  »يعلأافق «بلكه در تكامل به  گردد، ينم مال ي پا

 17.فرشتگان برتر است
 تساوياست و  او خلقت آفرينش طبيعت و ،انسان از حقوق برخورداري ريشه بنابراين،

 دانشمندان و فرماني است كه در متن خلقت صادر شده استتنها  ،ها در حقوق طبيعي انسان
 .ها نيز دليلي جز اين نداشتند طرفدار تساوي و آزادي به عنوان حقوق فطري انسان

جا پيدا شده كه دستگاه  حقوق طبيعي و فطري از آن« ؛ يعني،)17، ص1370مطهري، (
ها را در  هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آن بيني و توجه به خلقت با روشن

دار براي شناسائي حقوق  يگانه مرجع صلاحيتپس . دهد سوق مي ،ها نهفته است وجود آن
در واقع، اين  )179، ص1370مطهري، ( ».ها كتاب پرارزش آفرينش است واقعي انسان

آن آثار   تخلف از قوانينانساني است كه در صورت » فطرت«و » غريزه«، »طبع«همان 
مخصوص به خود را به دنبال دارد، به همين دليل ضروري است تا با رعايت قوانين طبيعت 
ذاتي انسان، حقوق و نيازهاي اوليه و بالذات وي استيفا شود؛ چرا كه در صورت نفي يا 

ض ها، جلو مسير تكامل جسمي و روحي او را گرفته و در نهايت موجب نق عدم ايفاي آن
شود؛ چرا كه هر غريزه طبيعي به مثابه قانوني طبيعي، مبناي يك  غايت تكويني انساني مي

و با ايجاد مانع بر سر راه هر غريزه طبيعي، ) 79، ص1371مطهري، (حق طبيعي است 
علل در طول علّت العلل قرار   حقي از وي از بين رفته است؛ بنابراين، در بررسي ديني، همه

روم، واژه فطرت در رابطه انسان با خدا به كار  30ر عرض آن و طبق آيه گيرند و نه د مي
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توان اصل فطرت را به عنوان يكي از مؤيدات وجود قانون  رفته است به نحوي كه مي
 .طبيعي در انسان دانست

مگر نه اين است كه خداوند متعال نظمي «اند كه  در نظريه حقوق طبيعي بشر نيز بيان داشته
و آن را بر عالم تحميل نمود و هر آن چه در خلقت است به طبع ميل او  طبيعي آفريد

لذا . آراسته شده است، پس عدالت چيزي جز اطاعت از اين نظم طبيعي هم نخواهد بود
. اند و از آن گريزي نيست اند؛ چون در بند قوانين طبيعي ايمان هم در قيد اين عدالت كفار بي

 ,Russ, 2000(» .است و نه قانون عقل مستقل از خالق تنها راه كمال و هدايتشان همين

pp.109-110 ( در تطبيق اين بيان در نظريه اسلامي بايد گفت كه عقل بشري معيار سنجش
امري ) 22/انفال(عقلي در قرآن  قوانين عرفي است و بدين جهت است كه عدم تعقل و بي

دروني با نقشي مؤثر در حيات مذموم دانسته شده است و از اين روست كه عقل، پيامبري 
ي آن است كه انسان به سبب اين  بشري دانسته شده است؛ بنابراين، اين امر نشان دهنده

تواند قوانين طبيعي خود را  قانون طبيعي، داراي استعدادي جهت نيل به واقع است و مي
انساني نقش فارغ از افراط يا تفريط تدبير نمايد، به نحوي كه عقل بين ساير قواي طبيعت 

ژان ژاك شواليه، (است » قوه اعتدال بخش«كند و در نظر منتسكيو  تعادل بخشي را ايفاء 
سازد؛  ؛ بنابراين، عقل و اختيار انساني است كه او را از حيوانات متمايز مي)116، ص1373

هاي مشابهي با انسان دارند و  چرا كه حيوانات در بسياري از امور حتي فطرت نيز قابليت
 )111، ص7. ، ج1363طباطبايي، . (ز آن جهات با وي داراي اشتراك هستندا

رسد كه اسلام در زمينه كاركرد عقل و عناصر طبيعت انساني،  بنابراين، به نظر مي
كند و شرط لازم براي برخورداري بشر از  حقوق طبيعي را تأييد مي  هاي نظريه برداشت

است، البته بايد توجه داشت كه اگر چه عقل،  حقوق خود را منوط به پيروي از عقل نموده
سازد، ولي در برخي مصاديق با مشكل رو به  انسان را به حقوق طبيعي خويش رهنمون مي

رو است كه در اين حالت در اسلام، قوانين ثابت در ذيل حقوق طبيعي انسان مطرح 
عت انساني براي عقل ها به طبي گر اين قوانين ثابت به جهت تعلّق آن شود و دين، تبيين مي

مطابق تصوير ذيل، در اسلام هر چند قانون بنيادين طبيعت، بشر را مخلوق پرودگار . است
داند، اما مراد از شرع در آن، قوانين موضوعه است كه ضمن تقدس، كشف آن تنها از  مي

 مسير عدم تعارض با قوانين طبيعي ممكن است و به دليل اين كه مدعي عدم تعارض قوانين
موضوعه با قوانين طبيعي است، جهانشمولي آن نيز به سبب هماهنگي آن با طبيعت بشري 

 .آيد و منجر به لزوم رعايت حقوق انساني در اسلام شده است حاصل مي
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خلق كردن يا خلق   به عقيده طرفداران نظريه مكتب حقوق طبيعي، فطرت، همان نحوه
هر چند انسانيت انسان، محدود به آن نيست؛ زيرا ) Sinaceur, 1982, p.221(است  شدن

به دنبال خلقت فطرت قوانين شرعي نيز ارسال شده است و در نتيجه، قوانين شرعي داراي 
ها را نوعي  توان آن انساني دارند و بدين جهت مي  منشأ مشتركي با قوانين طبيعي اوليه

؛ بنابراين، قانون الهي نيز يك قانون )Abdel Hamid, 1970, p.406(. قانون طبيعي ناميد
باشد و به جهت تأخر نسبت به قوانين  ي لايتغير و ثابت مي طبيعي است كه داراي خصيصه

ها با  ها را قوانين ثانويه دانست كه ارزش آن منوط به تناسب آن آن توان  طبيعي انسان، مي
اكثريت فلاسفه مسلمان مبني بر عدم تناقض قوانين  در نتيجه، مدعاي. قوانين اوليه است

 )Ben Achour, 1997, p.172. (گيرد الهي و قوانين طبيعي مورد تأييد قرار مي
گر برخورداري انسان از استعدادي برتر است كه لزوماً در ساير  بنابراين، بحث فطرت بيان

هاي متفاوتي  قالبهاي متفاوت است كه در  موجودات وجود ندارد و منجر به خواست
كنند كه خود حكايت از وجود قانون طبيعي بشر دارد كه انسان به  ظهور خارجي پيدا مي

گويي به تمام نيازهاي فطري انسان در جامعه  دنبال پاسخ بدان است؛ بنابراين، براي پاسخ
ي و اي باشد كه نه تنها مانعي بر سر راه پاسخ به نيازهاي فطر بايستي وضع جامعه به گونه

ها مسير را براي رسيدن به بدان  طبيعي انسان فراهم نكند، بلكه بايد در جهت پاسخ به آن
اهداف فراهم نمايد؛ بنابراين، نظام حقوقي حاكم بر آن جامعه بايستي بتواند شرايط محيطي 

از اين . رشد و تعالي نوع انسان را در جهت پاسخ به نيازهاي طبيعي خود فراهم آورد
اجع وضع قوانين بشري در جامعه جهت رعايت حقوق بشر بسيار با اهميت جهت، بحث ر
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ها بايستي در وضع قوانين داخلي مدنظر داشته  كند و اين امري است كه حكومت جلوه مي
باشند تا از اين طريق بتوان گفت كه حقوق بشر در عرصه داخلي كشورها رعايت شده 

 .ز داشته باشدالمللي ني ي بين است و قابل تعميم به عرصه
پيش از آن كه انسان قوانيني را وضع كند، روابط «: در تبيين اين نظر بايد بيان داشت

پذير بوده، وجود اين روابط موجب وضع  اي بر اساس قوانين بين موجودات امكان عادلانه
 كنند، هيچ امر حال اگر بگوييم جز قوانين واقعي و اوليه كه امر و نهي مي. قوانين شده است

عادلانه يا ظالمانه ديگر وجود ندارد، مثل اين است كه بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام 
بنابراين، پايه عدالت،  ؛)Montesquieu, 1748, p. 23(» .هاي آن دايره مساوي نيستند شعاع

حقوق واقعي است كه وجود دارد؛ زيرا پايه عدالت، حقوق واقعي و فطري است و رعايت 
؛ بنابراين، هر )201، ص1383مطهري، (كه حق هر فردي به او داده شود  آن به نحوي است

آن چه كه در قياس با طبيعت و فطرت انساني هماهنگ است، عدل و الّا ظلم است و چون 
از . طبيعت انساني مشترك و ثابت است، براي مثال حسن عدل و قبح ظلم نيز دايمي است

كه عدالت با حقوق طبيعي در افراد بشر همراه  اين رو، در بحث از عدالت بايد بيان داشت
بايست كه حقوق و تكاليف طبيعي رعايت شود و عدالتي كه از  است و براي تحقق آن مي

است، هر چند واضعان، آن » عدالت طبيعي«طريق قوانين ناظر به طبيعت به تصويب برسد، 
 .بنامند» عدالت وضعي«را 

خوانده شده است بايد بيان داشت كه علّت اين امر » دين فطرت«با توجه به اين كه اسلام 
آن است كه فطرت انسان اقتضاي آن را دارد كه او را به سوي نيازهاي واقعي انساني 

اي كه موضوع آن انسان است، نبايد با فطرت  كند و حال، قانون وضع شده راهنمايي مي
زيرا «شود؛  تعالي آن مي او در تناقض باشد؛ چرا كه در اين صورت مانع تكامل و) طبيعت(

ي احكام ديگر تقدم دارد و اطاعت  اين حقوق كه قانون الهي و همزاد با آدمي است بر كليه
ها واجب است و هيچ قانون  ي مكان ها و در همه ي زمان آن براي همه جهانيان در همه

 Commentraries on Law of(» .باشد  تواند داشته  بشري كه خلاف آن باشد، اعتباري نمي

England،  ،؛ بنابراين، در نگارش حقوق بشر، بايد طبيعت )199، ص1381به نقل از موحد
حقوق اجتماعى كه در نظر اجتماع امرى «انسان مبناي آن باشد؛ چرا كه هر نوع ) فطرت(

اند هر چند كه مردم آن را حق بدچيزى را حق  آن كه قرآن  جز اين نيست ثابت ،است
كه خدا آن را محقق و داراى ثبوت كرده  استبلكه حق تنها عبارت از چيزى  ،بپندارند

در واقع اين همان چيزي است كه مورد نظر اسلام  )339، ص1، ج1374طباطبايي، ( »دباش
است، در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين موضوعه كشورها به اين كرامت 

ني از آن برخوردار است، توجهي نشده است و هاي طبيعي كه هر انسا ذاتي و ويژگي
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كه  شود ميمجرمانه  يستهارتكاب اعمال ناشامنجر به  به موجب قانون ها يآزاد يتمحدود
  .كاهد يانسان م ياز كرامت ذات

 

 حقوق بشر و عدالت اجتماعي -4-2
 

هستند؛ زيرا از مشمول هدايت عامه مانند ساير موجودات در مسير تكامل و  نيز ها انسان
كند و سعي در انسان كامل شدن دارد، بدين نحو  بدو انعقاد نطفه تكامل خود را شروع مي

كه استعداد چنين شدن را به طور بالقوه دارد و براي رسيدن به آن مراحل مختلفي را از 
نياز به قانون، ويژگى زندگى  )285، ص16، ج1374طباطبايي، . (كند ابتدا آغاز مي

توانند رابطه حقيقي با  ي در صورتي افراد جامعه انساني مياجتماعى انسان است؛ يعن
اي از قوا و خواص نيرومند اجتماعي در جامعه  باشند كه سلسله  يكديگر و جامعه داشته

حاكم باشد تا در صورت تعارض بين منافع اشخاص با يكديگر، فرد را ملزم به اطاعت از 
مسأله مدنيت و اجتماعى  ؛ بنابراين،)14-13، صص1365طباطبايي، ( نمايد اجتماع مي

زندگى كردن، جزء طبيعت انسان نيست و چنين نيست كه از ناحيه طبيعت تحريك بر اين 
معنا شود، بلكه او طبيعت ديگرى دارد كه نتيجه آن به وجود آمدن قهرى مدنيت و 

 زندگى اجتماعى تواند نمى هرگز دنىم و اجتماعى بشر گفتيم اين كه شهروندي است، اما
 و قانون در صورت فقدان كه است بدين سبب باشد، داشته قوانينى كه وقتى مگر كند،

اي وجود نخواهد   جامعه و متفرق مردم جمع اكثريت، حداقل، و همه احترام هاي مورد سنت
  .داشت

 كه هر است اين هست، آن غير و نباتات و حيوانات انواع ساير با انسان بين تفاوتي كه
 چيزى بشر مدنيت مقايسه با در ليكن كنند، مى زندگى اجتماعى نيز حيوانات بعضى چند

كه نسبت به  بيشترى نواقص و تكوينى احتياجات خاطر به انسان در واقع بايد گفت نيست؛
 اين به كند؛ تكميل تنهايى به را نواقص همه تواند نمى است، او وجود در ساير موجودات

 خودش، و باشد خودش كه حالى در شود، نمى تمام اش انسانى زندگى فرد، يك كه معنا
 و تعاون و ازدواج مسير تا از است... شهر و  ، خانواده به نام بلكه نيازمند اجتماعاتي

 هم حوائج رفع در مجهزند بدان كه قواشان همه با و شوند، جمع ديگران با همكارى،
شأن و تلاش  قدر به كس هر و كنند تقسيم هم بين را زحمات حاصل سپس و بكوشند

؛ طباطبايي، 6 –4، صص1365طباطبايي، ( .بگيرد را خود سهم دارد، اجتماع در خود
ها و قوانين مطرح در  توان بيان داشت كه همه سنت مي از اين رو) 285، ص16، ج1374

فلان چيز «، »ن كردنبايد چني«جامعه به صورت قضايايى كلى و آمرانه است كه در غالب 
ي احترام و اعتبار چنين قوانيني به  همه. گيرد ، شكل مي»فلان چيز جايز است«و » حرام
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هاي اجتماعي است تا جامعه مسير تكامل طبيعي خود را به طور مناسب  خاطر مصلحت
طي نمايد؛ بنابراين، بايستي در قوانين جامعه مصالح و مفاسد تكامل و سعادت انساني در 

: به همين دليل است كه هوكر در قوانين كليسايي حكومت بيان داشته است. گرفته شودنظر 
قدر اطلاق دارند كه حتي  ، آن]قوانين طبيعت[قوانيني كه پيش از آن بدان اشاره شد «

جا كه اين قوانين فراتر از مقام جوامع انساني  اما از آن. ها را هم محدود كنند توانند انسان مي
هرگز توافقي هم ميان پيروان آن براي انجام بايدها و نبايدها صورت نگرفته قرار داشت، 

توانيم شرايط مطلوبي  جا كه ما خودمان به تنهايي و بدون كمك ديگران نمي است ولي از آن
را كه در شأن يك انسان است، براي خود فراهم آوريم و اگر بخواهيم تنها و منزوي براي 

ها را نخواهيم داشت، طبيعتاً   ي نواقص و كاستي يي برآوردن همهخودمان زندگي كنيم، توانا
ها در ابتدا در جوامع  آوريم و به اين علت انسان به مشاركت و همكاري با ديگران روي مي

 ) Jakob S.J, 1968, p.33(» .سياسي با هم متحد شدند
طبيعي و انساني كه بايد از حقوق اوليه   ها در ورود به زندگي جمعي ضمن آن پس انسان

توانند بنا به مصالح بر اساس نوع قرارداد، به تخصيص امتيازها و  خود برخوردار باشند، مي
حقوق خود بر اساس قوانين رايج جامعه بپردازند، البته بايد توجه داشت كه ويژگي تمامي 

وع اين حقوق آن است كه به تبار اصلي خود وفادار بمانند و در صورت تخلف عملاً نامشر
ي  شوند؛ چرا كه قسم اول ناظر به حقوق بنيادين و طبيعي بشر است كه از زمره تلقي مي

توان نام برد و قسم  مي» حقوق بشر«ها تحت عنوان  حقوق ثابت و لايتغير است و از آن
است، ناظر به حقوق شهروندي اشخاص يك جامعه است، كه  دوم كه تخصيص خورده 

به هر . توان نام برد مي» حقوق شهروندي«ها تحت عنوان  ز آنپذير هستند و ا اموري نسبيت
 در از ها آن با شود مي ناگزير لذا خود است، اميال مشترك با همنوعان حال انسان داراي

تا عدالت اجتماعي  شود قائل ها آن براي خود، حق مساوي با حقوقي و درآيد مسالمت
و حفظ كيان زندگي اجتماعي، نيازمند بنابراين براي رفع تضاد بين منافع آيد؛   حاصل

ها در جامعه،  اجتماعي مبتني بر طبيعت انساني هستيم تا مجري آن قوانينِ متضمن عدالت
عدالت اجتماعي و زندگي مدني همراه با سعادت و تكامل واقعي را نه تنها براي هر فرد 

 . انساني، بلكه براي جامعه نيز فراهم آورد
؟ چگونه اع چيزى جز رسيدن نوع انسان به سعادت هستمگر هدف از تشكيل اجتم«

ممكن است اجتماعي فرض شود كه اهل آن اجتماع معتقد به عدالت اجتماعي نباشند؟ يعني 
اي كه منافي با حقوق ديگران نباشد، واجب ندانند و يا  دادن حق هر ذي حقي، به اندازه

لازم ندانند و يا دفع مضرات به  جلب منافع را به آن مقدار كه به حال ديگران ضرر نزند،
مصالح  اجتماعي را به آن مقدار كه سزاوار باشد، تشخيص ندهند و يا به عملي كه منافع 
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، 1374طباطبايي، (» .انسان را از مضارش جدا كند، اعتنا نكنند و آن را فضيلت نشمارند
ريه حسن و ؛ بنابراين، در اين نظر نسبت محكم ميان تكوين و تشريع و نظ)571، ص1ج

اي حقيقي در  قبح عقلي كاملاً پذيرفته شده است و هر حكمي از شريعت مبتني بر گزاره
است؛ از اين رو، ملاك تشخيص حقوق بشر در اين ) عالم تكوين و طبيعت(عالم خارج 

هاي وحياني  است كه خود اين گزاره» هاي وحياني  گزاره«ديدگاه در درجه اول مبتني بر 
است؛ به عنوان مثال، از جمله طرق مورد تأييد وحي، » حقايق تكويني«نيز مبتني بر 

به ) 30/روم(» فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها لَا تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه«است كه آيه » فطرت«
يل ترين دل اين امر اشاره دارد و علامه طباطبايي نيز در بحث از مشروعيت حقِ دفاع، اصلي

كند؛ به نحوي كه مشروعيت و فطري بودن را قرين يكديگر قرار  خود را بر پايه آن بنا مي
با همان و  خواهد هستى و بقاى خود را حفظ كند به حكم فطرتش مىدهد؛ زيرا انسان  مي

و  شعور فطرى اين حق را هم براى خود قائل است كه از حقوق و منافع خود دفاع كند
طور كه معتقد بود تصرف در  كه اين عمل برايش مباح است، همان اذعان و اعتقاد دارد

 )102، ص2، ج1374طباطبايي، ( .موجودات ديگر برايش جايز و مباح است
 

 گيري نتيجه
 

با مقايسه دو ديدگاه فطري و طبيعي در اين زمينه به خصوص در زمينه اعلاميه جهاني 
د مشترك بنياديني چون حق حيات، حقوق بشر اين دو نظام فكري و فلسفي، داراي موار

حق كرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي و حق مساوي در برابر حقوق و قوانين است و 
هر دو مكتب بر جوهرهاي اساسي تاكيد دارند كه عموماً داراي اشتراك لفظي است، به اين 

اقي معنا كه طبيعت در نظريه حقوق طبيعي و فطرت در نظريه حقوق فطري داراي مصد
نظام حقوقي اسلام، نظامي فطري و حاوي حقوق اساسي و  . واحد با تعاريف متفاوت هستند

بنيادين بشر جهت تكامل و تعالي مادي و معنوي او است تا بدين سبب وي را به سعادت 
اين نيازها در نظريه حقوقي اسلام پايگاهي چون . دنيوي و اخروي و كمال غايتش برساند

، 2، ج1388كليني، ( »كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرَةِ«نشمول است فطرت دارند كه جها
در نظريه حقوق فطري اسلام سخن از رابطه انسان با خدا، انسان با جهان هستي و . )13ص

باشد،  مي» ها نيست«و » ها هست«كه مبتني بر » انسان با انسان را در قالب بايدها و نبايدها
) طبيعت(بايست در تكوينيات  را مي) قوانين(ي تشريعيات  واقع ريشه قرار داده است كه در

بنابراين، پايه مشترك دو نظريه حقوق طبيعي و حقوق فطري . عالم جست و جو نمود
ي مشترك بين اين دو  اي واحد است كه پايه ه پيرامون جوهر حقوق بشر مبتني بر جوهر

فطري بعد ماوراء الطبيعي بشر نيز به طور نظام را بنا نهاده است؛ اگرچه در نظريه حقوق 
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تر بشريت فراهم شود ولي بايد توجه  گيرد تا زمينه تعالي بيش خاص مورد نظر قرار مي
داشت كه اين نظريه از بعد طبيعي بشر نيز غافل نشده است و همين بعد است كه سبب شده 

شتراك باشد و در زمينه تا قوانين بنيادين اين نظريه با نظريه حقوق طبيعي داراي وجه ا
تر  به وجه اشتراك اين دو مكتب توجه بيش حقوق بشر كه خود ثمره حقوق طبيعي است

تري از حقوق طبيعي با تكيه بر مفاهيم و دستورات اسلامي،  بشود تا با شناخت دقيق
ترين  حمايت از آن به نحو صحيحي صورت گيرد؛ چرا كه اصول حقوقي اسلام بيش

تري ارتباط را با مكتب حقوق  اني طبيعي و عقلاني دارند و به تبع، نزديكنزديكي را با مب
 . طبيعي دارند

 

 ياداشت ها
 

در اغلب موارد هم آوا با حقوق  ينيكه حقوق د دهد يآثار گذشتگان نشان م يبا بررس. 1
در  ريكورش كب يمنشور حقوق انسان نيو اول يحموراب نياز قوان. شده است ميترس يانسان

 نهيشهروندان در مد يقانون اساس نيزرتشت بر آن،گرفته تا اول نيد ريباستان و تأث رانيا
مغفول  راثيم ديرا با ياسلام، همگ نيمب نيد ريو تأث) ص(امبر خاتم ياز پ يبه تاس يالنب

 راثيم نيا يها ارمغان نيتر از مهم يكي. ديتبار حقوق بشر مدرن نام ميمعاصر در ترس
 .حقوق بوده است يجهان شمول فيتعر
2 - »لَئكَةِ إِنىْلمل كبإِذْ قَالَ ر يفَةً   وضِ خَللٌ فىِ الْأَراع30/بقره(» ج.( 
 عهيش شمندانيو اند سندگانينو انيسنّت، در م عرب زبان اهل  سندگانيگذشته از نو - 3

طور  به  ن،ياست؛ همچن افتهيبه مقوله حقوق بشر اختصاص  ميطور مستق به  يآثار زين
 ييقرآن، علّامه طباطبا ريكب و مفسر يجعفر يآراء و نظرات علّامه محمدتق زين ميرمستقيغ
و  يمطهر يمرتض ديشه شانيو نظرات شاگرد ا زانيالم  فيشر ريدر تفس) هيعل االله رحمه(
 يبردار مطرح شده، قابل مراجعه و بهره نهيزم نيكه در ا يزديمصباح  ياالله محمد تق  تيآ

 .است رايبس
 ثاقيم( نيثاقيحقوق بشر به موجب م يفاياند كه است كرده انيب يكه برخ يهمان طور - 4

سه شرط ) يو فرهنگ ياجتماع ،يحقوق اقتصاد يالملل نيب ثاقيو م ياسيو س يحقوق مدن
 گردد، يمربوط م نفعيبه افراد ذ ماًياست كه مستق يفيشرط، متضمن تكال نينخست«: دارد
بر  يقانون داخل قيو از طر ميرمستقياست كه به طور غ يفيلشرط، مشتمل بر تكا نيدوم

 ي كه بر عهده رديگ يرا دربر م يفيشرط آن تكال نيو سوم شود يعهده افراد گذاشته م
» .مؤثر است اريحقوق بس نيدر سرنوشت ا ييها گذارده شده و از لحاظ اجرا دولت

ناظر به توافقات و  بشرحقوق  نيگفت ا ديكه با در حالي) 123 –122، 1375 ،يفلسف(
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كه به صرف انسان بودن  نينه ا دهند يآن قرار م ياجرا يها برا است كه انسان ييقراردادها
جهان  عتيكه ناظر به طب ينتوان اسم آن را حقوق بشر ديشا گريباشد لذا د فايقابل است

 .شمول انسان باشد گذاشت
چه كه در حقوق موضوعه از آن  منظور از آن جا نيگفت كه در ا ديبا گريد انيبه ب - 5

به  يعيدر حقوق طب ي، است ول»چه كه هست آن« رد،يگ يقرار م هيو مورد تك شود يبحث م
قانونگذار  ي و قواعد را برتر از اراده نيقوان نيو ا شود يم هيتك» باشد ديچه با  آن«

 . ها است آن از يرويملزم به پ ذاراند كه قانونگ دانسته
 .http://visualiseur. bnf   .:ك.ر تر شياطلاعات ب يبرا -6

fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-5742 
ايده آليسم از منظر دقيق فلسفي در حقيقت مكتبي است كه در آن عموما اينگونه  - 7

تفسير مي شود كه اعيان خارجي مستقل از اذهان مدرك نبوده بلكه وجود آنها به نحوي با 
در محور اين ديدگاه اين انديشه قرار دارد كه واقعيت آنچنان . عمليات ذهني همبسته است

اين انديشه كه توسط جورج باركلي، . كار ذهن است هبازتاب نحو نيمك كه ما آن را درك مي
ئاليست پياده شده است، مستلزم آن است كه اگر كسي نباشد كه شيء را  مشهورترين ايده

. آليسم توسط كانت ارائه شده است روايت ديگري از ايده. درك كند آن شيء وجود ندارد
بخشي فعال  خارجي و فرايند سازمان هببر طبق نظر كانت معرفت تركيبي است از تجر

كنيم هرگز  آنچه، تجربه مي. بر اين تجارب است) مانند زمان و مكان(معقولات ذهني، 
 .نيست بلكه هميشه مشروط به دستگاه ادراكي ما است» جهان آنگونه كه هست«
آن  يعيطب اي ينيعدالت تكو. نهفته است زين يعيو تشر ينيعدالت تكو ،يدر عدل اله -8 

عطا  ياستحقاقش وجود و استعداد و كمالات وجود ي است كه خداوند به هر كس نه اندازه
و  اءيانب لهيمعناست كه خداوند در هر زمان به وس نيبد يوضع اي يعيكند و عدالت تشر

 ليوسا عتيو با شر ديهاست به آنان گوشزد نما آن را موجب رشد و كمال انسان اياوص
 .و آخرتشان را هم فراهم سازد اياعتدال دن

 ،يمحمد صادق د،يمحمد جواد جاو.: ك.ر يعيطب فيتكال نهيدر زم تر شيمطالعه ب يبرا - 9
 فيتكال«و  »يعيطب فيتكال«نسبت ) 1391 زييپا( ،يخولنجان زاده عيشف يمصطف

 -83صص (، 59سال هفدهم، شماره  ،ييحقوق قضا يها دگاهيفصلنامه د ،»يشهروند
116( 

ندارد كه از معصوم  يتفاوت چيه يمانيرايبا جامعه غ يمانيطبعاً جامعه ا انيم نيدر ا -10 
سلطنت و حكومت «: »مع الظلم يبقيمع الكفر و لا يبقيالملك «نقل شده كه ) السلام هيعل(

 ينيعدالت تكو ،ي؛ چرا كه در عدل اله».بماند يمانيا ينماند اما ممكن است با ب يعدالت يبا ب
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آن است كه خداوند به هر كس به اندازه  يعيطب اي ينيعدالت تكو. نهفته است زين يعيو تشر
 نيبد يوضع اي يعياعطا كند و عدالت تشر ياستحقاق وجود و استعداد و كمالات وجود

آن چه را موجب رشد و كمال  اءيو اوص اءيانب لهيبه وس يمعنا است كه خداوند در هر زمان
و آخرتشان را هم  اياعتدال دن ليوسا عتيو با شر دينما زدشها است به آنان گو ن انسا

 .فراهم سازد
 يقانونگذار و مبتن ي برخاستن آنان از اراده يبودن به معنا يدر واقع مراد از قانون -11 

اند كه مصوب در  مشروع يحقوق در صورت نيا ن،ياست؛ بنابرا يبودن آنان بر اراده عموم
آور است و دولت به عنوان ضامن  همگان الزام يجامعه باشند و نص قانون است كه برا

 .كند يآن عمل م ياجرا
 12- Droit objectif 

13 - Droit subjectif 

ر مراد آنست كه ضلالت د«):36/ نحل (»و منْهم منْ حقَّت علَيه الضَّلالَةُ« ةمثلا در آي - 14
موقع خود واقع شد و گمراهى مطابق وضع آنها گرديد و اگر بگوئيم ضلالت بر آنها حتمى و 

آنگاه «): 2/انشقاق( »قَّتإِذاَ السماء انْشَقَّت و أَذنَت لرَبها و ح«، ».ثابت شد باز درست است
كه آسمان بشكافد و از پروردگار خويش فرمان برد و ثابت و حتمى است كه فرمان خواهد 

احقاق حق و ابطال «):8/ انفال(» ليحقَّ الْحقَّ و يبطلَ الْباطلَ و لَو كَرِه الْمجرِمونَ«، ».برد
تا خدا حق را اثبات و بطلان : ىيعن ستباطل، ثابت كردن حق و روشن كردن بطلان باطل ا

 ».باطل را آشكار نمايد
 15- »ف نَفَخْت يوه ّوحن ر29/ حجر( »يم( ؛»ّيإِن ن طشَراً مقٌ نٍيبخَال «)71/ ص.( 
تنها « : »يبعثُهم اللَّه  إِنَّما يستَجِيب الَّذينَ يسمعونَ و الْموتى«:هم چنان كه فرموده -16 

هم چنان مرده (پذيرند كه داراى گوش شنوا باشند، و اما مردگان  انى دعوت تو را مىكس
و نيز ) 36/امانع(» .خدايشان محشور نموده و همه به سوى او بازگشت كنند) هستند تا آنكه

خير  و در اثر داشتن چنان نظامى«: »و نَفْسٍ و ما سواها فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها«: فرموده
فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت «: و نيز فرموده) 8/شمس(» .و شر آن را به آن الهام كرد

پس روى خود به سوى دين حنيف كن كه مطابق فطرت خدا  «: »اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها
رگونگى نيست، اين است فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگ

 ).30/روم(» .دانند است دين مستقيم ولى بيشتر مردم نمى
17 - »ّيإِن ن طشَراً مقٌ بنٍيخَال ّوفَإِذاَ سيتُه ف نَفَخْتيوه ّوحن ريم اجِدس وا لَهنَيفَقَع« 

 ).29/ حجر(
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 فارسي و عربي منابع -الف
 

 .انتشارات زوار: ، تهران»سيري در حقوق بشر«، )1382(ابراهيمي، جهانبخش، 
دار : ، بيروت»لسان العرب «،)ق1414(، ابوالفضل، محمد بن مكرم جمال الدين منظور ابن 

 .، چاپ سومجلد 15، دار صادر -الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

 .نشر اطلاعات ، »عدالت و عقلانيت در فقه و حقوق« ، )1386( ،اصغري، سيد محمد
، »، صفوان عدنان داودىمفردات ألفاظ القرآن«، )ق1412(ين بي محمد راغب،اصفهاني، حس

 .الدار الشامية -دار العلم: لبنان
ديدگاه مقايسه اي ميان (انديشه جهان شمولي حقوق بشر «، )1384(باقرزاده، محمدرضا،

 .36. ، كتاب نقد، ش»)اعلاميه جهاني و اسلام
نظريه نسبيت در حقوق شهروندي؛ تحليلي مبتني بر اطلاق « ، )1388(مدجواد، جاويد، مح

 .گرايش: ، تهران» در حقوق طبيعي

نسبت «، )1391(زاده خولنجاني، مصطفي،  محمد؛ شفيعجاويد، محمد جواد؛ صادقي، 
هاي حقوق قضايي، سال هفدهم،  ، فصلنامه ديدگاه»تكاليف شهروندي«و » تكاليف طبيعي«

 ).116 -83صص (، 59شماره 

آلفرد نورث وايتهد، سرگذشت انديشه: مقدمه بر كتاب«، )1376(جعفري تبريزي، محمدتقي، 
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهران»ها

 .گنج دانش: ، تهران»مقدمه عمومي علم حقوق« ، )1371( ،جعفري لنگرودي، محمد جعفر

 .اسراء: ، قم»مدر اسلا يفحق و تكل«، )1385( ،عبداالله ي،آمل يجواد

 .مركز نشر اسراء، چاپ اول: ، قم»فلسفه حقوق بشر« ، )1375(،جوادي آملي، عبداالله 

احمد  ، عطار»تاج اللغة و صحاح العربية -الصحاح« ، )1410(، جوهرى، اسماعيل بن حماد
 .دارالعلم للملايين: عبد الغفور، بيروت

 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول: ، تهران»نامه دهخدا لغت « ،)1373(اكبر،  دهخدا، علي

 .انتشارات طرح نو: ، تهران»حق و مصلحت«، )1381(، راسخ، محمد

انتشارات جهان : ، تهران»نگرشي تاريخي به فلسفه حقوق«، )1370(ساكت، محمدحسين، 
 .معاصر

 .دارالنهضه العربيه: ، بيروت»المبادي القانونيه العامه «،)1983( ،سلطان، انور

: ، سيد محمد باقر موسوي همداني، قم»تفسير الميزان« ،)1374(،طباطبايي، سيد محمدحسين 
 .، چاپ پنجم .جلد 20،  دفتر انتشارات اسلامي جامعه اسلامي مدرسين حوزه علميه قم
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انتشارات آزادي؛ : ، قم»روابط اجتماعي در اسلام«، )1365(طباطبايي، سيدمحمدحسين،
 .سازمان چاپ مهر

نشر بدهم من : ، عمان»علم القانون يالمدخل ال«، .)م1985( ،الصراف، جورج حزبون عباس
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وزارت امور : ، با ترجمه فريدون مجلسي، تهران»مباني حقوق بشر «،)1382( ،فريدن، مايكل
 .خارجه مركز چاپ و انتشارات

اعتلاي حقوق بشر در جامعه بينتدوين و «، )1375تا بهار  1374پاييز ( ،االلهفلسفي، هدايت
 .17و  16، مجله تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره »المللي

 7، ، چاپ ششمدار الكتب الإسلامية: ، تهران»قاموس قرآن «،)1412( ،قرشى، سيد على اكبر
 .جلد

 .3،جلدشركت سهامي انتشار، چاپ اول: ، تهران»فلسفه حقوق« ، )1377( ،كاتوزيان، ناصر

: ، تهران»ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايرانمقدمه«، )1388(ر، كاتوزيان، ناص
 .69شركت سهامي انتشار، چاپ 

 .نقش و نگار: بيدي، تهران ، ترجمه صانعي دره»فلسفه حقوق «).1380( ،كانت، ايمانوئل

دار الكتب : ، تهران»الكافي، علي اكبر غفاري «،)1388( ،كليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب
 .جلد 8، هالإسلامي

 .نوبل: ، تبريز»حقوق فطري يا مباني حقوق بشر «،)1375( ،اصغر مدرس، علي

سسه آموزشي و مو: قم ،»حقوق و سياست در قرآن«، )1377( ،مصباح يزدي، محمد تقي
 .پژوهشي امام خميني

دري قمي و محمد ، محمد مهدي نا»نظريه حقوقي اسلام «،)1380( ،مصباح، محمد تقي
 .سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمو: نيا، قممهدي كريمي

منشورات : يروت، ب»العامه للقانون يهالنظر«، .)م2002( ،سعد يمابراه يلجمال، نب يمصطف
  .يهالحقوق يالحلب

 .صدرا، چاپ يازدهم: ، تهران»امدادهاى غيبى درزندگى بشر «،)1378(،مطهري، مرتضي

 .صدرا، چاپ دوم: ، تهران»فطرت «،)1370(بي نا، 

 .انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم: ، تهران»نظام حقوق زن در اسلام «،)1369(بي نا، 

 .جلد 2صدرا، چاپ دوم، : ، تهران»فلسفه تاريخ«، )1370(بي نا، 

 .صدرا، چاپ دوازدهم: ، تهران»نسان و سرنوشتا«،)1372(بي نا، 

 .صدرا: ، تهران»سيري در سيره نبوي «، )1383(بي نا، 

 .انتشارات اميركبير: ، علي اكبر مهتدي، تهران»روح القوانين «،)1362( ،منتسكيو
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، »در هواي حق و عدالت؛ از حقوق طبيعي تا حقوق بشر«، )1381( ،موحد، محمدعلي
 .نشر كار نامهكارگاه  :تهران

موسسه تنظيم و نشر آثار امام  :تهران ،»صحيفه امام«، )1379( ،خمينى، سيدروح اللّه موسوى
 .، چاپ سوم)س(خميني

 .نشر ني: ، ترجمه حسين بشيريه، تهران»لوياتان« ،)1380(، هابز، توماس

، ترجمه مهشيد معيري و »قانون، قانونگذاري و آزادي «،)1380( ،هايك، فردريش فون
 .نو نشر طرح: نژاد، تهران موسي غني

اي از حقوق طبيعي عناصر فلسفه حق يا خلاصه «،)1378( ،هگل گئورگ، ويلهلم فريدريش
 .انتشارات پروين: طلب، تهران ، با ترجمه مهبد ايراني»و علم سياست
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